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  علمي اسلامي   هاي  بررسي برخي از عناصرِ سنت
  تا آغاز رنسانس علمي  ها آنميانه و تداوم و تأثير   قرون در 

 )م 14تا  10/ ق 8تا  4  قرون (

  *سياهپوشسيدابوتراب 

  چكيده
در پيدايش و ظـهور  ها آنو تأثير  ،ميانه   قرونهاي علمي  سنت» تداوم و عدم تداومِ«

دار  دامنهاي جدي و  مناقشهموضوعِ به و است اي نسبتاً پيچيده  مسئلهرنسانس علمي، 
ه شـد بـدل  نظرانِ برجستة تاريخ علم در اوايل قرن بيسـتم   صاحببين دانشمندان و 

رسـيدند  اين بـاور   هب يكه برخي دانشمندان غرب شدناشي جا  آناين مسئله از . است
اي از كشفيات  زنجيره ،صرفاً مديون علم كلاسيك رنسانس علمي پيدايشكه آغاز و 

و دگرگوني در مفاهيم بنيادين است؛ از سوي ديگر بر اين  ،جديد و تحولات فكري
انقلاب علمي صرفاً از تصور جديدي از طبيعـت   نيرو و توان امر تأكيد ورزيدند كه

بر . استشده يا تصور جديدي از روش خاص پژوهيدن در اسرار طبيعت برگرفته 
علمـي    هاي  به طور اخص سنتـ  ميانه   قروناي به نام علم  مقوله ،اساس اين نظريه

و همچنـين نقـش و تأثيرشـان در پيـدايش و      هـا  آنو استمرار و تـداوم  ـ  اسلامي
 كـه  شـود  مـي مطـرح   سـؤال حال ايـن  . معني است بيگيري رنسانس علمي  شكل

در دوراني نسبتاً «يا  »ميانه در عالم علم از چه قرار بوده است؟   قرونجايگاه علمي «
كه علم كلاسيك در غرب مسيحي در حال انحطاط بـه سـر    ،ميانه   قرونطولاني از 

جز پهنـة وسـيعي از    بهاي از جهان،  نقطهد، اين سنت علمي در كجا و در چه بر مي
، »اسـتمرار و تـداوم  «حوزة تمدن اسلامي، پرورش يافـت و باليـد و سـرانجام، بـا     

غـرب  (جـا   آنمگـر در  » ؟به غرب مسيحي انتقال يافت» انباشتي علمي«صورت  به
بر انبوهي از آثار و منابع علمي  »يافتن استادي«نبود كه دانشمندان غربي با ) مسيحي
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مندانه، حيات فكـري و   نقد و سنجش عالمانه و تحليلي روش واسلامي و يوناني، 
بنابراين، علم كلاسـيك و كشـفيات و    عقلاني آن سرزمين را از اساس تغيير دادند؟

تحولات دوران نوزايي همة آن چيزي نيست كه اسباب رنسانس علمـي را فـراهم   
 ،علمـي اسـلامي    هـاي   خصوص سـنت  بهميانه و    قرونتداوم علمي و، ر اين؛ از كرد
بخش مهمي از مبانيِ رنسـانس علمـي، از جايگـاه خاصـي در ايـن زمينـه        منزلة به

علمي   هاي  تلاش اين مقاله بر اين است تا به برخي از عناصر سنت .برخوردار است
  .علمي بپردازدـ  آغاز رنسانسماية  دست منزلة به ـ ها آناسلامي و تداوم و تأثير 

، تـأثير و نفـوذ   علمـي  ميانه، تداوم و عدم تـداوم    قرونعلوم اسلامي،  :ها كليدواژه
  .و رنسانس علمي ،علوم، غرب لاتيني

  
  مسئلة تداوم علمي. 1

بحثـي   ،نظـران برجسـته   بين مورخان تاريخ علم و صـاحب  ،به اين سو 1950  سالاز تقريباً 
منزلت علمي اين و  ،شأن ،جايگاه وميانه در غرب مسيحي    قروندربارة علم عصر باستان و 

 ؛جريان بوده است ، دراند و تأثير و نفوذي كه در بنا و شالودة رنسانس علمي داشته ،دو دوره
و تأثيري كـه علـم    ،وزن ،در اين خصوص آرا و عقايد مختلف و متضادي دربارة خاستگاه

 گيري رنسانس علمي و ظهور علـم نـوين   شكلميانه در    قرونعلمي   هاي  كلاسيك و سنت
 ه اسـت شـد اظهـار  از سـوي آنـان    ،از تأييد و پشتيباني گرفتـه تـا رد و انكـار آن    ،اند داشته

)Lindberg, 2007: 359(.  
تـر داشـت و    ديرينهاي  سابقهولي  ،گسترش يافت 1960اين جدال در دهة اگرچه دامنة 

 ،فرانسـوي و فيلسـوف   دان فيزيـك ، )P. Duhem, 1861-1916(دوئم  زماني آغاز شد كه پير
دانـان و   رياضـي از اي  به آثار عـده » شناسي ايستايي«هاي علم  پژوهشي دربارة خاستگاه حين

ميانه برخورد كه به نظر وي شالودة انقلاب علمي را بنيان گـذارده و     قرونفيلسوفان طبيعي 
. ترين دستاوردهاي علمي بر گاليله و معاصرانش سـبقت جسـته بودنـد    بنياديدر بعضي از 

شان در قلـب   هخصوص فيزيك و مكانيك، خاستگا بهدوئم معتقد بود بخشي از علوم نوين، 
  .)ibid: 358( سرچشمه گرفته استجا  نآميانه مطرح و مقبول افتاده و از    قرون

را در سراسر قرن اي  عقايد پير دوئم دربارة خاستگاه انقلاب علمي و علم جديد مناقشه
ميانه را از    قرونعلم » استمرار و تداوم«كه  راه انداخت به بيستم از سوي برخي از دانشمندان

طـور   بـه كه  ،طولاني از تاريخ علم را اي هآنان عملاً دور. كردند ميسير جريان علمي حذف 
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سـوم تـا ششـم و هفـتم      قـرن آغاز ( اخص به حوزة تمدن اسلامي و اوج شكوفايي آن
شـد، نفـي و انكـار     مـي  مربـوط ) يلادينهم تا دوازدهم و سـيزدهم م ـ  قمري مصادف با

 كلاسيك  هاي  ها و آموزه انديشهخاستگاه رنسانس علمي را صرفاً در  مخالفانْكردند؛  مي
 وجـو  جسـت » دوران نـوزايي «گرايانـه و تحـولات علمـي     عصر باستان و منـابع انسـان  

در  و بـود ) F. Bacon, 1561-1626(از سردمداران اين نظريه فرانسيس بـيكن  . كردند مي
از دانشمندان مسلمان و اهل مدرسه نبايد نامي برد زيـرا  «: داشت مياين خصوص اظهار 

بـر وزن و سـنگيني علـوم     كـه  آنها و رسـالات، بـه جـاي     با مبالغ كثيري از كتاب ،آنان
 اين نظر از سـوي ولتـر   .)Lindberg, 2007: 357( »را خرُد و ويران كردند ها آنبيفزايند 

)Voltaire, 1694-1774( منزلـة  بـه  ،»انحطـاط و فسـاد كلـي   «و از  شدشدت پشتيباني  به 
 كندورسـه ، تـر او  معاصـر جـوان   .)ibid: 358(آمد ميان  بهسخن  ،ميانه   قرونهاي  ويژگي

)Condorcet, 1743-1794( ،  ــار شــماتت و ســرزنش را بــه دوش كليســاي آن  قــرونب
پيروزي مسيحيت علامت و نشانة انحطاط كامـل فلسـفه و   «و استدلال كرد كه  انداخت
  .)ibid( »علم بود

و كندورسـه از سـوي يـاكوب     ،ات بـيكن، ولتـر  ي ـآرا و نظر ،در نيمة دوم قرن نوزدهم
 بادر كتابش ، يسوئيسمورخ برجستة  ،)J. Burckhardt, 1818-1898(كريستوف بوركهارت 

دانشمندان قرون وسطي خود را از رنـج  « :اظهار شد گونه اين تمدن رنسانس در ايتالياعنوان 
اين نظر در قرن بيستم از طرف جان سـيموند   ؛)ibid( »مسئلة تحقيق و استنتاج معاف كردند

)J. Symonds ( انتشار يافت مع علمياوجة همدر )ibid(.  
ين و تركـه داراي يكـي از مـؤثر   ، )A. D. White(از سوي ديگر اندرو ديكسـون وايـت   

 قرونها راجع به اين دوران است، از جهالت تأثيرگذار و بيهودگي علوم  ديدگاهترين  برجسته
بـه  . سلاحي براي انتقادات تأثيرگذار خود عليه مضرات مسيحيت استفاده كـرد  منزلة بهميانه   

  :دارد و اظهار مي علوم طبيعي داشته است ةتوسعر داين دوران تأثير زيانباري  ويعقيدة 
...  علوم طبيعي را بيش از صد و پنجاه سال عقـب انـداخت   توسعة طبيعيِِ ظهور مسيحيت

فضايي كه در آن  .توانست ريشه دواند ميسختي  بهعلوم طبيعي فضايي ايجاد كرد كه در آن 
  .)ibid( شد ميطور كلي پوچ و بيهوده تلقي  بهي حقيقت در طبيعت وجو جست

 مني، بـه اظهـارات چـارلز فـر    انـد  ها هنوز زنـده  ديدگاهاين  كه اينسرانجام، براي اثبات 
)Charles Freeman(  افـول عقـل  طلوع ايمـان و  : بستن ذهن غربكتاب از )اشـاره  )2003 

  :گويد ميو  كند مي
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، نه تنها تفكـر عقلانـي را منكـوب    حاكميت كليساحدود قرن پانزدهم، يعني دوران در 
با فرض ايـن نـوع   . ‘كردعرفان، جادو و مرجعيت ديني را نيز جايگزين آن ’كرد، بلكه 

علم در قرون وسطي شرط ايمان ميان عامة مـردم تلقـي    تنزلجهالت و  پشتوانة علمي
  .)Lindberg, 2007: 358( شد مي

ميانه، بر اين باور بود كه    قرونالعادة علم  فوقرغم تأكيد بر ارزش و اعتبار  به ،حتي دوئم
 ،كيش محمدي، هميشه كم و بيش ةدانشمندانِ فرزان و نداريم »علم اسلامي«عنوان  باعلمي 

عـاري از هرگونـه اصـالت و    ) مسـلمانان (انـد و خودشـان    بـوده شاگردان باوفاي يونانيـان  
بـه چالشـي    او با بيان اين نظريه، كه راه خطا رفت، مورخـان علـم اسـلامي را   . اند خلاقيت

ميانـه     قـرون علمـي    هاي  البته مجاهدات دوئم بر اهميت و وسعت سنت. سنگين فرا خواند
چارلز هـومر هاسـكينز    از جمله ،ان و متخصصان برجستة قرن بيستمافزود و از سوي محقق

)Ch. H. Haskins, 1870-1937( نـديك ، لـين ثور )L. Thorndike, 1882-1965(،   مارشـال
علمـي    هـاي   هـا و آمـوزه   انديشـه متخصـص در  كـه   ،)M. Clagett, 1916-2005(كلاگـت  

پرداخـت، و   مـي ميانه    قرونبه ويرايش و ترجمة متون رياضياتي و علمي  بود وارشميدس 
محققانه دربارة نحوة    يهاي كه سلسله مطالعات و بررسي ،)A. Maier, 1915-1971(ماير  انليز

ماير مجدداً بر اين . شدپشتيباني  ،عمل آورده بود بهميانه    قرونبررسي متون علمي و فلسفي 
شناسي در تأسيس  روشميانه از نظر مفهومي و    قرونامر تأكيد كرد كه اهميت و نقش علوم 
  .)ibid: 358-359( علم مدرن حائز ويژگي خاصي است

ديگـر هـيچ    با ايـن حـال،   ادامه يافت ، اگرچه از شدت آن كاسته شد، كماكانها بحثاين 
 ،بوركهارت ،تواند از عقايد بسيار منفي فرانسيس بيكن، ولتر نميمورخ علم با تجربه و آگاهي 
و الكساندر  )Alistaire Crombie, 1915-1996( آليستر كرامبي. يا ديكسون وايت حمايت كند

عقايدي را رد و بدل  ،1960و  1950  هاي  در دهه ،)Alexandre Koyre, 1892-1964(كويره 
منـد   نظـام اي  لـزوم نظريـه  ) قرن سيزدهم و چهـاردهم ( هفلاسف«كرامبي ادعا كرد كه  ؛كردند
را شناختي، كه علوم مدرن مرهـون آن هسـتند،    روشعلم تجربي براي ايجاد انقلابي  ةدربار

شـناختي در انتـزاع    روشكويره با انكـار اهميـت    ).ibid: 359( »كردند به حد كافي درك مي
كرد، پاسخ داد كه آيا، در هـر   ميرح علوم مدرن، در حالي كه اين سؤال را مط  هاي  خاستگاه
بينـي كـرده    پـيش شناختيِ قرن هفدهم را  روشميانه واقعاً    قرون  هاي  شناختي روشصورت، 
شانزدهم نتيجة يك جهش فكري و عقلاني  قرنبه عقيدة او رنسانس علمي  ).ibid( بودند؟

  .)476 :1377ليندبرگ، (بود 
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دسـت   بـه يكم، هـر دو طـرف امتيـازاتي     و بيستيعني در اوايل قرن  ،ر تقدير تاكنونه به
نسبي بـين طرفـداران دو    توافقيرسد كه  مينظر  بهبيگاه،  و گاه  هاي  رغم دعوي به ،اند و آورده

فرض را بـر ايـن   ) از جنبة اصولي(هاي درگير اين مباحثه  ديدگاه برقرار شده است و طرف
عناصري از تداوم توأمان بايد  ،ميانه به دوران جديد   قروندر انتقال علم از دورة  ،نهند كه مي

نـاخواه بـه دنبـال     اما براي يافتن اين عناصـر بايسـتي خـواه   . و عدم تداوم در كار بوده باشد
فيلسوف  ،)Adelardus Bathoniensis(آدلارد باثي . بگرديم ها آنمعهود و معقول   هاي  زادگاه

هـا در   سـهم يونانيـان و عـرب    مـرتبط بـا  در بحثـي   ،دوازدهـم مـيلادي   قرندان  رياضيو 
گـرا، بـه ايـن زادگـاه معهـود       سـنت شخصـي   سـؤال گرايانه، در پاسخ بـه   گراييِ انسان عقل
  :صورت اشاره دارد بدين

 كـه  آنام كه عقل را راهنماي خود قرار دهم، حال  آموختهمن از استادان عربم  كه اينراست 
. گردن داشته باشـيد  بهمثل يك اسير، زنجير يك مرجع اخلاقي را  ،شما بدين خرسنديد كه

انـد و   بسـته بسـته بـه زنجيـر     زبـان كه حيوانات  همچنانچيست؟  ،اگر زنجير نيست ،مرجع
انـد كـه در امـان نگـه      بسـته روند و خشـنودند كـه بـه ريسـماني      ميدانند چرا و كجا  نمي
دهيـد كـه    مـي زندانيانِ زودباوريِ حيـواني خويشـيد و اجـازه     داردشان، اغلب شما نيز مي

بار بكشـاند   چه روي كاغذ آمده شما را در غل و زنجير به سوي باورهاي زيان مرجعيت آن
  .)71 :1376لوگوف، (

هاي  اين مقدمة كوتاه، در اين مقاله به تداوم برخي از عناصر علمي سنت نگارنده، پيرو
 زمـين اشـاره   مغـرب در پيـدايش رنسـانس علمـي در     ها آنميانه و تأثير    قروناسلامي در   

  .خواهد كرد
  

  اسلامي در پيدايش رنسانس علمي  هاي  تداوم و تأثير برخي از عناصر علمي سنت. 2
  نجوم 1.2

علمي اسـلامي بـر نجـوم غربـي       هاي  تأثير عناصر نجومي و فلكي از سوي فرهنگ و سنت
و دسـتاوردهاي   ادر اين شرح كوتاه غيرممكن است بتوان غن ـ .بسيار وسيع و گسترده است

  .شود مياشاره  ها آنصرفاً به برخي از  ،بنابرايننجوم اسلامي را وصف كرد، 
اشـتغال  نويسـي   المعـارف ةريداكساني كه به كـار   ،در غرب مسيحي ،ميانه   قروندر اوايل 

كـه از منـابع مختلـف و متنـوع گـرد آورده       ،شناسي جهاناز اطلاعات اي  داشتند به مجموعه
بحث  بهكرويت زمين و اندازة محيـط آن دربارة آنـان . اند كردهصورت ابتدايي اشاره  به ،بودند
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بردنـد، توصـيف كردنـد و     كار مـي  ند؛ كرة سماوي و دوايري را، كه براي ترسيم آن بهپرداخت
 .ت ماه، خورشيد، و ديگر سيارات دارندبسياري از آنان نشان دادند كه دركي مختصر از حركا

گرفتگـي،   گرفتگي و خورشيد دربارة ماهيت و اندازة خورشيد و ماه، و نيز علل ماه ضمناً ها آن
اين درك و تصـوير، از قـرن دوازدهـم بـه     . كردند جوي بحث مي  هاي  و انواع مختلف پديده

هـا و  طون و نيز بر اثر تماس با كتابيابي به مفاد و محتواي رسالة تيمائوس افلابعد، با دست
بحـث مكـرر نويسـندگان قـرن     . شده از عربي و يوناني، بسيار پربار و غنـي شـد   آثار ترجمه

خداوند فعاليت خلاقة خود را بـه لحظـة آفـرينش محـدود سـاخته      «كه  بر اين دوازدهم مبني
نان، پس از آفـرينش،  از تغييرات ناشي و منتج از اين افزايش اطلاعات بود؛ به عقيدة آ» است

  .كند ها را هدايت مي خداوند خلق شده است سير پديده سوي ازعلل طبيعي كه 
در  ؛افلاك پيش آمد  هاي  از قرن يازدهم ميلادي به بعد بحثي هم پيرامون ماهيت محرك

هـاي   ها را علـت  آنغيرمتحرك اشاره كرده بود و   هاي  گذشته ارسطو به يك سلسله محرك
از دوايـر  اي  دانست و فرض بر اين بود كه افلاك از مجموعة بسيار سـاده  ميگردش افلاك   

و فقيـه   ،فيلسـوف، طبيـب   ،ابـن رشـد   .كردة متحدالمركز تشكيل شده است لانه درهم تنگ
اي  در اسپانياي مسلمان از اين نظريه سخت دفاع كرده بود و عـده  ،)قرن دوازدهم(برجسته 

امـا وقتـي برخـي از    . ر مغرب هم از پيروان و طرفـداران آن بودنـد  مهم د  هاي  از شخصيت
از نجـوم  اسـتفاده  با  ،زدندشناسي  دربارة جهانميانه دست به تحقيق و تأليف    قرونمحققان 

شناسي خود را اصلاح  تدوير، جهان  هاي  كردن فلك خارج حامل به فلك داخلو  بطلميوسي
شناسـي بـا نجـوم     جهانساختن  هماهنگاست براي  از قرار معلوم اين كوششي بوده .كردند

و نيز محاسبة  ،ها آنو ضخامت اي  سياره  هاي  شدن موضوع فلك مطرحبا  ادامه، در. سيارات
  .ها و زمين در مدل بطلميوسي، اسباب تعيين ابعاد جهان ميسر شد سيارهفاصلة بين 

. ، لازم بـود )مـاه (براي آغاز اين محاسبه تخمين اندازة فلـك وسـط، يعنـي فلـك قمـر      
از جمله فرغاني و ثابت بن قره در قرن نهم ميلادي  ،خوشبختانه چند تن از منجمان مسلمان

اين محاسبه را، بـا اخـذ    ،)سوم يا چهارم هجري(و بتاّني در قرن نهم يا دهم ) سوم هجري(
زمـين،   در مغـرب . انجام داده بودند لازم از كتاب مجسطي بطلميوس، با اصلاحات  هاي  داده

وي بـراي   ؛يافتة خود را در اين محاسبه اعـلام داشـت  ) م 1296متوفي (كامپانوس نوارايي 
مايـل و   936/107 رقمي برابـر ) نزديكترين تقرب ماه به زمين(شعاع سطح داخلي فلك ماه 

مايل  198/209 رقمي برابر) دورترين فاصلة ماه از زمين(براي شعاع سطح بيروني فلك ماه 
» نظـري «فاصـلة   )ناهيـد (و زهـره  ) تير(محاسبات مشابهي براي عطارد . بود دست آورده هب
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كـه منجمـان   كـرد   تطبيق مـي طور تقريبي با اختلاف منظري  بهخورشيد را معين ساخت كه 
، شـعاعي  ياعلادامة محاسبات براي سيارات . دنياي قديم براي خورشيد محاسبه كرده بودند

و درون فلـك سـتارگان   ) كيـوان (مايل براي شعاع بيروني فلـك زحـل    747/387/73 برابر
كوپرنيـك  . تا قرن شانزدهم بـاقي بودنـد   ،ها آن  هنزديك ب  هاي  اين ارقام، يا رقم. دست داد به

نسبي سـيارات از خورشـيد اسـتفاده      هاي  ها براي تعيين ميانگين فاصله دورهتوانست از اين 
توضـيح عقلانـي بيابـد     تدوير و حامـل سـيارات سـفلي     هاي  كند و براي ارتباط ميان فلك

  .)195 /2 :1373كرومبي، (
ترين ايام، از روايات هندي و ايراني تـأثير گرفتـه بـود، امـا در      نجوم اسلامي، از قديم

 مجسطيترين آن مسلمانان به آثار نجومي يوناني، كه مهم) سوم هجري(قرن نهم ميلادي 
در قـرن نهـم مـيلادي     مجسـطي كتـاب  . يم پيـدا كردنـد  بطلميوس بود، دسترسـي مسـتق  

تـرين آن بـه دسـت اسـحق بـن حنـين در        بار ترجمـه شـد كـه آخـرين و دقيـق      چندين
كـه   نجوم اسلامي، زمينة درقدرتمند و زنده  سنت  ينا. الحكمة بغداد صورت گرفت بيت

عوامل اصـلي  . عمدتاً بر پاية اصول بطلميوس نهاده شده بود، طي چند قرن بعد پديد آمد
. يـابي، و تقـويم بـود   شناسي، وقتنجومي مسائل گاه  هاي  انگيزنده در پشت اين كوشش

بينـي آغـاز مـاه قمـري، و      نياز به تشخيص رابطة ميان تقويم قمري و سال شمسي، پـيش 
ها نياز بـه دانسـتن    ز جمله مسائل فوري و مبرمي بودند كه حل آنتعيين اوقات نماز همه ا

نجومي، ارتباط نزديـك ميـان     هاي  مهم، در بررسي  هاي  از ديگر انگيزه. دقايق نجوم داشت
بسـيار  علم نجوم و علم احكام نجوم يا اخترشناسي بود كـه در دربارهـاي اسـلامي از آن    

آوردن دسـتاوردهاي نجـوم   دسـت  ، بـراي بـه  زمـين  مغربحال، در  ينبا ا. شد يحمايت م
. كردن، و اشاعة نظرية نجـومي بطلميوسـي شـد    ، اصلاحتبحراسلامي، وقت زيادي صرف 

ها بعداً به لاتيني ترجمـه شـد،    هاي درسي نجومي فرغاني و بتاّني، كه آثار هر دو آنكتاب
بر  تاني، با استفاده از نكاتي كه مبتنيب. خوبي از اين موفقيت در غرب لاتيني بود  هاي  نمونه

نو و دقيقي در حل مسائل مثلثات كروي ابداع كرد كـه    هاي  اصل تصوير قائم است، روش
لينـدبرگ،  (در اروپا اين اصل را اخذ و تكميـل كـرد   ) 1476 -  1436(بعداً رگيومونتانوس 

  ).557/ 1: 1383سارتون،  ؛367 :1377
در  ،اني ترجمة افلاطون تيـولي تّب زيجاز آثار برجسته در زمينة زيج تنها ترجمة لاتيني از 

هـاي   اشتباهات و بدفهمي گاهي، به سبب است كه متأسفانهدر دست قرن دوازدهم ميلادي 
 1819؛ از جمله دالامبر كـه در  ه استكنندگان متن ترجمه را دچار اشتباه كرد استفاده ،تيولي
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خاورشناس ، كرلو آلفونسو نلينو، البته هشتاد سال بعد از دالامبر. نوشت گرفتار شدبه اين سر
بـارز  است اي  منتشر كرد كه نمونه در دو جلدبتاني را  زيجمتن كامل عربي ، جوان ايتاليايي
ايـن   ؛است  آنة عالمانو حواشي بسيار مبسوط و  زيجحاوي ترجمة لاتين  ودر كار تحقيق 

  ).268 :1365 ،گيليسپي(ترجمة شايسته و روان درخور ستايش است 
نجومي براي پرداختن به نجوم   هاي  هاي داده ها و جدول افزارهاي نجومي و زيج كه آنبا 

درست است كـه  . داشت نيازنظرية نجومي  بهو  اما كافي نبود ،رياضي لازم و ضروري بود
هـا و مبـاني    زمينـه از اي  هاي نجومي ممكن بود شـمه  از زيجاي  دستورهاي همراه مجموعه

نيـاز بـه    و كننـده بـود   گـيج و  ،مبهم ،اندك ترا بازگويد ولي اين مقدار اطلاعا ها آننظري 
هاي رياضيِ نهـان در پـس    كه مدل شد احساس مي اي نجومي  هاي  هايي دربارة نظريه رساله
از عربي و  ة توأماناين نياز از راه ترجمه، اين بار ترجم. دست دهند بهها را  محاسبهها و  داده

كتــاب راهنمــاي مقــدماتي فرغــاني دربــارة نجــوم بطلميوســي در . بــرآورده شــد ،يونــاني
جوامـع علـم   در عربـي  ( مبادي علم نجـوم عنوان  بايوحناي اشبيلي  از سوي ميلادي  1137
ر فنـي نجـومي بيشـتري از    آثـا  مـيلادي در نيمـة دوم قـرن دوازدهـم    . ترجمه شد) النجوم
بطلميـوس دو بـار بـه     مجسطي. قره، بطلميوس، و ديگران در دسترس قرار گرفت  بن  ثابت

گـراردوس  (لاتيني درآمد، يك بار از روي متن يوناني و بار ديگر به وسيلة گرارد كرمونايي 
كه در همين ايام ترجمه و  ،متون مربوط به اخترشناسي نيز. از روي متن عربي) كرموننسيس
درواقـع، نيـاز   . منـدي و توجـه بـه نظريـة نجـومي كمـك كـرد        علاقهبه ايجاد  ،نوشته شد

دوش با ارتباط فزايندة ميان اخترشناسي و پزشكي، به  اخترشناسان به محاسبات نجومي، هم
  .مدد رساندتبيين رشد مطالعات نجومي 

جومي تا آخر قرن دوازدهم به زبان لاتيني در دسـترس  هاي ن ترين متن ر تقدير، مهمه به
تاريخ نجوم غربي از ايـن زمـان بـه بعـد داسـتان مهـارت روزافـزون و رواج فزاينـدة         . بود

هـا   از نيازهـاي ضـروري دانشـگاه   . هاسـت  در دانشگاهخص بالأمعلومات و دانش نجومي، 
هـاي نجـوم بطلميوسـي را در حـد فهـم و توانـايي        درسي بود كه بتوانـد پيچيـدگي   يمتون

فرغـاني   مبادي علم نجومالبته كتابي مقدماتي همچون . قرار دهد ها آندانشجويان در اختيار 
 ـ ،خـود  ،ها توانست استفاده شود اما معلمان دانشگاه مي هـايي در ايـن بـاب     زودي كتـاب  هب

يوهانسـن دو ساكروبوسـكو    لـك فهـا   ترين اين نوع كتـاب  مقبولترين و  قديمياز . نوشتند
 در پـاريس نوشـته شـد    يلاديم ـبود كـه در حـوالي نيمـة قـرن سـيزدهم      ) جان هاليودي(
  .)364و  362: 1377ليندبرگ، (
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وي در . آشـكار اسـت   يامـر  ،تا عصر نـوزايي  ،بديهي است تأثير بتاّني بر كوپرنيكوس
خصوص مانند پويرباخ در فصولي كه به مسائل حركت خورشـيد و تقـويم    هب ،موارد بسيار

براهه  تيكو  هاي  از سوي ديگر در نوشته. كند مياعتدالين اختصاص دارد، از بتاني مكرر نقل 
 ميلادي  877بتاّني از . ريچيولي اشارات بيشتري به او و رصدهايش شده است مجسطي نوو 

هـاي   ترتيـب داد؛ ضـريب   880از كواكب مطابق سـال   به بعد رصدهايي انجام داد و زيجي
بتاّني را ـ   نجومي مختلف را با دقت زيادي تعيين كرد، حركت اوج خورشيد را كشف كرد  

شانزدهم  قرنو رسالة نجومي مفصلي نوشت كه تا  ـ دانند نميكاشف حركت اوج خورشيد 
هـا   ه در آن نه تنهـا سـينوس  از مثلثات بود كاي  اين رساله حاوي خلاصه. مرجع استناد بود

گذشـته از   .)574 :1383، سارتون( كار رفته بود بهكرات  بهها هم  ها و كتانژانت بلكه تانژانت
  .اند دادهشان توجهي به رصدهاي بتاني نشان  نخستين  هاي  در نوشتهنيز كپلر و گاليله  ، اين

از مشـاييان  ، بطروجـي ابواسـحاق    هاي  انديشه )يلاديسيزدهم م(مري طي قرن هفتم ق
در ، هفـي الهيئ ـ و نويسـندة كتـاب    )ميلاديدوازدهم و سيزدهم (مري قششم و هفتم قرن 

هـاي نهـم و دهـم     قرن تا؛ اين انتشار صورتي گسترده انتشار يافت بخش بزرگي از اروپا به
از  )يلاديم شانزدهم(در پايان قرن دهم  .ادامه داشت )ميلاديپانزدهم و شانزدهم (قمري 
 بطروجـي بـه  مشـوش  هـايي   فردي احكامي به نام سيمون دوفار، نظريات و انديشه سوي

بـا   دربارة اشتباهات بطروجي نوشتكتاب كوچكي رگيومونتانوس  درادامهو  منسوب شد
ذكـر  اش از نظام بطروجي بود؛ مثلاً  بدفهمياو ناشي از   هاي  گيري خردهبرخي از  اين حال،

، رغم اين انتقـادات  به. هره را بالاي خورشيد قرار داده استكه بطروجي عطارد و ز كند مي
هنگـام بحـث    و دوران افـلاك آسـماني  در كتـاب   ،در قرن شانزدهم ميلاديكوپرنيكوس 
از نظام بطروجـي نـام بـرده    ، مربوط به ترتيبِ قرارگرفتن سيارات سفلي  هاي  دربارة نظريه

  ).283: 1365، گيليسپي(است 
  
  پزشكي 2.2

هـاي   پس از فتوحات مسلمانان، جنبش بزرگـي در همـة زمينـه   و با آغاز حكومت عباسيان 
 ةالعربي ةالرواي«مانگريد لولمان در مقالة خود با عنوان . شدآغاز  ،از جمله علم پزشكي ،علمي  

  :گويد ميدر مجمعي كه در دانشگاه حلب برگزار شد،  ،»يقسيسعمال روفس الألأ
عربي در قـرن سـوم هجـري بـا كمـك و حمايـت خلفـا، وزرا،        اما تاريخ پزشكي علمي 

آنان مترجمان را به ترجمة كارهاي پزشكان يوناني بـه  . و ثروتمندان آغاز شد ،فرمانروايان
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ي غنـي  اكارهـاي جـالينوس در پزشـكي از حجـم زيـاد و محتـو      . عربي ترغيب كردنـد 
دسـت آوردنـد    بـه ي هايي كه اعراب از اين ميـراث پزشـك   آگاهينخستين . برخوردار بود

هاي جـالينوس تحقـق    وسيلة ترجمة حنين بن اسحق و دستياران و شاگردانش از كتاب هب
 ـداهاي بقـراط،   بر اين، كتاب علاوه. يافت هـاي   پزشـكي اريباسـيوس، كتـاب    المعـارف  ةري

و پولس اجيناطي بود كه در تفكر پزشكي عربـي تـأثير    ،اتيتوس آجدي، اسكندر طراليسي
  ).20: 1382دفاع، ( سزايي داشت به

شد و تا پايان قـرن   آغاز )ميلاديهشتم (قمري دوم ترجمة آثار پزشكي يوناني از قرن 
پايان رسيد تقريباً همة آثـار و   بهوقتي كار ترجمه . ادامه يافت )ميلادي دهم(قمري  چهارم

از  تـوان  مـي از جملة ايـن آثـار   . منابع طبي يوناني به زبان عربي موجود و در دسترس بود
هـاي   تقريبـاً تمـام كتـاب   و ديوسكوريدوس، بسـياري از آثـار بقـراط،    نوشتة  هادوية مفرد

عظمت شكاف ميان دانشمندان اسلامي و غربي از لحـاظ دسترسـي بـه    . جالينوس نام برد
از . توان با رجوع به مجموعة آثار جالينوس روشـن سـاخت   ميمنابع و آثار طبي يوناني را 

يا سه كتاب در قرن يازدهم به زبان لاتيني ترجمه شـده بـود، حـال    آثار جالينوس تنها دو 
اثر از جالينوس، كه در بغداد  129از ) م 873 -  808/ ق 260 -  193(حنين بن اسحق  كه آن
چهل كتاب را خود شخصـاً بـه    تعداد  او مدعي است كه از اين. شناخته، نام برده است مي

 ـ بـه طبي يونـاني    هاي  اين نوشته. عربي ترجمه كرده است كـه سـنت    بـود اي  شـالوده  ةمثاب
بـه برخـي از    كوتـاهي،  ، بـه لازم اسـت . شـد بلندمرتبه و استادانة طب اسـلامي بـر آن بنـا    

 :مشخصات اين سنت پزشكي اشاره كنيم
سنت پزشكي اسلامي بر مبناي حذاقت و استادي كامل در آثار طبي يوناني و جذب . 1

  ؛شكل گرفتي طب يوناني هامحتواو تحليل بسياري از اهداف و 
هـاي   نظريـه  و جـالينوس  )هـا  شناسـي انـدام   كاري خويش(كالبدشناسي و فيزيولوژي . 2

در كانون ، تشخيص، و درمان )هاي سل از جمله بيماري(جالينوسي دربارة تندرستي، بيماري   
ارتبـاط ميـان   دادن  از وجوه مهم طب جالينوسي نشان. انديشة طبي كه پديد آمد قرار داشت

  ؛پزشكي اسلامي شد  هاي  انديشهمشخص هاي  طب و فلسفه بود و اين پيوستگي از ويژگي
نظرية پزشكي جالينوسي انديشه و عمل طبي را در اسلام مقيـد و محـدود نسـاخت    . 3

را بسـط داد، اصـلاح كـرد، و بـا ديگـر        آنبايسـت   ميداشت كه  را بلكه نقش چهارچوبي
  ؛پويا بود نه ايستااي  ؛ پزشكي در اسلام دانش و مشغلهكردفي تلفيق هاي پزشكي و فلس نظام

نه تنها آثار طبي يوناني به صورت ترجمه در عالم اسلام جريان يافـت، بلكـه پيكـرة    . 4
جريان  بهكه به دست پزشكان اسلامي نوشته شده بود،  ،طبي بومي نيز  هاي  عظيمي از نوشته
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تـرين و   داشـت امـا مهـم   گونـاگون  اين ادبيات اصيل طبـي اسـلامي انـواع و اقسـام     . افتاد
و بـه    ي عمـده يهـا  جامع بود كه بخشگونة  المعارف ةدايرآثار  از اي مجموعه ها آنترين  برجسته

كـه   ،اي از اين آثـار دانشـنامه  نمونه سه . كل نظريه و روية پزشكي را دربرداشت ديگربياني 
 المنصـوري كتـاب  : انـد، عبارتنـد از   داشـته بعد   هاي  عميق بر پزشكي غربي در دورهتأثيري 
علـي بـن    كامـل الصـناعه الطبيـه   يا  طب الملكي ،)م 930 /ق 318د (زكرياي رازي  محمدبن

 1037 -  980 /ق 429 – 370( ابن سينا قانون في الطب، و )م 994 / ق 384د (عباس مجوس 
ل يبه تشك ،ميانه   قروندورة متأخر  طي از آثار، ديگر يترجمة بسيارها همراه با  كتاب اين). م

 .)433 :1377 ليندبرگ،(دادن طب غربي كمك كردند  تازهو جهت 
 تأثير طب اسلامي قرار گرفت سالرنو در جنوب ايتاليا از نخستين مراكزي بود كه تحت

 بـا هـدف   ،بـراي مـردان و زنـان    ،ها فرصتبرخي از  ميلاديرسد از قرن دهم  مينظر  و به
. گري و شفابخشي و نوشتن تعدادي رسالة پزشكي فراهم شـده بـود   انجام خدمات درمان
يافـت صـبغة    مـي ادبياتي كه در زمينة پزشـكي انتشـار    ،به بعد يلاديماما از قرن دوازدهم 

هـاي   كـه ترجمـه   ،گيري فلسفي متون پزشكي اسلامي را جهتتري پيدا كرد و  نظري بيش
اعـم از دارويـي و    ،بسياري از متـون جديـد  . بود، منعكس ساخت رواج يافته ها آنلاتيني   

پزشـكي در   ةيافت ـ سـازمان بـا ظهـور تعليمـات    كه  ندتعليمي و درسي بود يمتون ،جراحي
  .ندسالرنو ارتباط داشت

هاي  فعاليتكه در قرن دوازدهم بر  ،آثار پزشكي از عربي  هاي  ترجمه ديري نگذشت كه
دگرگـون  را پزشكي سالرنو تأثير گذاشته بود، تعليمـات و كـار پزشـكي در سراسـر اروپـا      

 يراهب ـ ،)م 1087 -  1020(قسـطنطين افريقـايي      كارهايها  ترجمهترين اين  قديمي. ساخت
 .كـه بـا سـالرنو ارتبـاط نزديـك داشـت       بود ،بنديكتي از دير مونته كاسينو در جنوب ايتاليا

اش ارتبـاط داشـت، آثـار     افريقاييداني او بدون شك با اصليت شمال  كه عربي ،قسطنطين
علي بن عباس مجوسي، آثار طبي حنين بن اسحاق،  كامل الصناعه الطبيهجالينوس،  ،بقراط

مترجمـان ديگـري در جنـوب     ،طي صد و پنجاه سـال بعـد  . و مĤخذ ديگر را ترجمه كرد
انـدك بسـياري از    انـدك تـدريج و   بـه  و پيروي كردنـد ايتاليا، اسپانيا، و جاهاي ديگر از او 

ليطلـه، گـرارد   در طُ. ـ اسلامي را از عربي به لاتين ترجمه كردند طبي يوناني  هاي  مجموعه
نه رسـاله از رسـايل جـالينوس،    ) م1187 -  1114حدود ) (گراردوس كرموننسيس( كرمونايي

منصور بن اسحاق، اين اسم  ،رازيبه مناسبت نام حامي و مخدوم  كه ،رازي المنصوري  طب
لينـدبرگ،  ( سينا را ترجمه كرد ابن قانون في الطبو كتاب عظيم  ،كتاب گذاشته شده بود بر
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و سرخك بحث كرده بله آهايي همچون  دربارة بيماري ها آنكه در  ،آثار رازي). 436 :1377
تـرين آثـار بـراي     جملـه مهـم  سـينا از   ابن قانونو  ،ها كتاب اسحق اسرائيلي دربارة تببود، 

اين متون جديد بر وسعت و عمق دانـش پزشـكيِ   ). 295 /1 ،1371كرومبي، (تدريس بود 
چـه طـي دورة آغـازين     از آن بيش ،تري بيش يارگيري فلسفي بس ن جهتآ  هغرب افزود و ب

  .بخشيد ،ميانه داشت   قرون
كشـف  ، )MS Ar.80( تشـريح القـانون  خطـي از شـرح    اي هطبـق نسـخ   ،از سوي ديگر

تـوان حـداكثر در    را مـي  ـ  صـغير  ـ گـردش   پيشرس ابن نفـيس از گـردش ريـوي خـون    
سـروتوس   از سـوي  كه آندانست، يعني سه قرن پيش از  )يلاديم 1242(قمري   640  تاريخ

نويسـندة   ،آلبرت زكي اسكندر. انتشار يابد) م 1559 /ق 967(و كولومبو ) م 1553 /ق 961(
مـري  ق 754كرده است كه سديدالدين محمدبن مسعود كازروني در  بيان ،»ابن نفيس« ةمقال

حـين   ،)يلاديم 1350(قمري  751العرب مصري در  و علي بن عبدالله زين )يلاديم 1344(
در ادامـه،  ؛ انـد  دربارة گردش كوچك خون بحـث كـرده   ،قانونشرح بر كتاب اولِ از كتاب 

نفـيس    ابـن  شرح القانونو  تشريح القانونشرح  هاي از كتاب علي بن عبدالله شود معلوم مي
بر سر  ،براي تجديد مطلع در بحث پرماجراي قديمي تواند مياين نظريه . استفاده كرده است

يـا  است داشته  رسيآيا غرب لاتيني به توصيف ابن نفيس از گردش صغير خون دست كه اين
كار ابـن نفـيس را   ) م 1520 /ق 927 د(اند كه شايد آندرا آلپاگو بلونويي  گفته. كار آيد بهنه، 

  .نقل كرده باشد است، يا در آثاري كه نوشته ولي تاكنون منتشر نشده ،شفاهاً
سر برد و طي اقـامتش بـه    به) تر در سوريه و بيش(سي سال در خاورميانه حدود آلپاگو 

وي قسـمتي از شـرح ابـن    . جمع و ترجمه و تصحيح و تنقيح آثار اطباي مسلمان پرداخت
 /ق 954ونيـز،  [كـرد  كه راجع به ادوية مركبـه بـود، بـه لاتينـي ترجمـه       ،را قانوننفيس بر 

 consideratio sexta de« كه عنوان لاتيني آن ،)fols. 24v-30r( آلپاگو در يك بخش . ]م  1547

pulsibus ex libro sirasi arabico « تـوجهي دربـارة آمـوزة جالينوسـي      جالـب است، بيانات
 كنـد  مـي همراه با نقـد و نظـر ابـن نفـيس دربـارة آن نقـل        را ها مربوط به قلب و سرخرگ

صـورت   ،و دستاوردهاي پزشكي ،جملگي اين رويدادها ،سرانجام). 120 :1365، گيليسپي(
  .زمين شكل داد هاي جديدالتأسيس مغرب پزشكي را در دانشگاه و محتواي تعليمات

  
  كيميا 3.2

  تجربـي  يكيميا هم صـنعت و فن ـ . ميانه علم كيميا بود   قرونعلم در   هاي  و شاخه ها از رشته
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 يبها تبديل كند و هـم علم ـ  گران هايفلزكوشيد فلزهاي پست را به طلا يا ديگر  بود كه مي
  .بود و راهنمايي آنان كوشش كيمياگرانتوجيه درصدد كه بود نظري 

مـĤبي   يونان و شايد هم به مصر دورة هلنـي  به احتمال زياد ااين علم ب  هاي  خاستگاه
 ،سرزمين سياه يعني مصربه معني  ،)chemia(نخستين كسي كه اصطلاح خيميا . رسد مي

كلمة عربـي  . بود كار برد ژوسيموس از كيمياگران گنوسي قرن سوم بهرا  )khem(يا خم 
 گرفتـه اسـت   تئنش ـاز همـين كلمـه   ) chemistry(كيميا و كلمـة انگليسـي كميسـتري    

كه اسكندريه به تصرف مسلمانان درآمـد،   ،يلاديم در قرن هفتم). 182 /2: 1371كرومبي، (
كيمياي اسلامي عمدتاً . عنصر جادويي در كيمياي يوناني بر جنبة عملي آن پيشي گرفته بود

از منابع يوناني گرفته شد و با ترجمة متون يوناني به عربي اسباب پديدآمدن سنت شكوفا و 
كـه در قـرن سـوم و     ،يـان مجموعة منسوب به جابربن ح. شدمتنوع كيمياي اسلامي فراهم 

برجستة اسـلامي دربـارة     هاي  در ميان نوشته، زيست مي )يلادينهم و دهم م(قمري  چهارم
به ليست بلندبالايي از آثار جـابر در   فهرستالابن نديم در . حائز اهميت خاصي است كيميا

  :گويد ميكيميا و حتي در طب اشاره كرده است 
دانند كـه در مصـاحبت    ميشمارند و از كساني  ميب خود شيعيان جابر را از بزرگان و ابوا

البته گروهي از فلاسفه هم او را . السلام و از مردم كوفه بوده است جعفر الصادق عليه] امام[
  ).636 :1362 النديم، ابن(دانند   ميفلسفه  ةزميناهل منطق و صاحب تأليفاتي در 

. اشـاره كـرده اسـت   » فهرست خـود وي «او به طور مفصل به آثار و تحقيقات رازي از 
كارهـاي رازي    هاي  هاي كيميا به طب و ساير زمينه بديهي است اين فهرست علاوه بر كتاب

مجموعـة ايـن   . دربرا نام  سرالاسرار توان مي هبرجستآثار جملة اين از  كه پرداخته استنيز 
ه شـد و سـنت پرشـور و    به لاتين ترجم ـميلادي آثار كيميايي از ابتداي نيمة قرن دوازدهم 

ها و  اعتقاد به حقيقت نظرية كيميايي و اعتبار هدف .ريزي كرد پي مند كيمياي لاتيني را توان
  .اغراض كيمياييان كاملاً گسترده و شايع بود اما عموميت نداشت

عربـي منسـوب بـه جـابر مشـتمل بـر توصـيف          هـاي   نوشته نيز از لحاظ شيمي عملي
و استفاده از منابع حرارتي از قبيـل حمـام شـني و آبـي، تبلـور،      يندهايي همچون تقطير افر

همچون ساختن فـولاد و   ،، انحلال، تصعيد، احيا، و كاربردهاي عملي)calcination(تكليس 
  .هاي مخصوص موي سر است و رنگ ،ها ها، ورني رنگ

تـرين   قـديمي . كردنـد  مـي نيز فـراهم   ،الكل از ربه غي ،ديگري موادهاي تقطير  با اسباب
) جـوهر گـوگرد  (و اسيد سولفوريك ) جوهر شوره(كردن اسيد نيتريك  تهيهگزارش دربارة 
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را  كـه آن  است آمده كامل  هاي  پژوهشبه نام ميلادي قرن سيزدهم  متعلق به يلاتين كتابيدر 
عربي همـراه بـا     هاي  اند و محتملاً بر رساله نسبت داده ،شدة نام جابر يصورت لاتين ،ربِبه ج

در يـك رسـالة كيميـايي لاتينـي     نيـز  اصلاحات ديگـري  . ملحقات لاتيني مبتني بوده است
آن هـم اصـل    كـه  آورده شده اسـت  هشد مجموعة كامل احصاءمنسوب به جبر معروف به 

در تنهـا جـايي كـه     بـا ايـن حـال،   . ه استشدعربي دارد ولي ملحقات لاتيني به آن افزوده 
بود كه تغليظ اي  گونه سردكردن انبيق به  هاي  ن نتوانستند گام بردارند روشمسلمانان و يونانيا

ه اسـت  زمـين بـود   پذير شود؛ ايـن كـار ظـاهراً سـهم مغـرب      مواد فراّر همچون الكل امكان
  ).188 /1: 1371كرومبي، (

دارد  ،شـيمي براي كتاب آموزشي  ،آكمباشباهت زيادي به متن  سراررالأسساختار كتاب 
ويليـام نيـومن و همكـارش در    . آن را تأليف كرد) م 1597 د(كه آندراس ليباويوس آلماني 

يي بـين  هـا  وهمانندي ها پيوستگي ،بندي مواد شيميايي در زمينة طبقه ،اخير قرنهاي  پژوهش
 ،رازي و ديگر دانشمندان مسـلمان  سرارسرالأ  هاي  هفدهم و نوشته قرنشيمي آزمايشگاهي 

ارتباط بين عناصر كيميـايي اسـلامي و علـم    تعيين بنابراين، . اند پيدا كرده سينا، يمانند بوعل
همـت و بررسـي    ،دقـت نظـر در ايـن دقـايق و ظرايـف     و شيمي در آغاز رنسانس علمي، 

  .طلبد ميمجددي را 
  
  رياضيات 4.2

 540 د(تـالس  . آن حرف و حديث بسيار اسـت   هاي  دربارة خاستگاه رياضيات و سرچشمه
را از ) م پ 500حـدود  (دانند و فيثاغورس  ميرياضيات يوناني اي  گذار افسانه را بنيان) م پ

النهرين سفرهاي زيـادي   كه به مصر و بيند كنن تلقي ميداناني  رياضيترين  نخستين و بزرگ
معلم . مصر براي ارسطو مهد رياضيات بود. استكرده و رياضيات را از اين مناطق فراگرفته 

پيش از تعلـيم در يونـان،    ،داناني بود كه رياضيات را ترين رياضي از برجسته ،وساودكس ،او
ند كـه فيثـاغورس در طلـب معـارف     هسـت  آن برخي منـابع بـر  . در مصر آموزش ديده بود

شناسـي از وجـود رياضـيات در     از سوي ديگر اسناد باستان. گوناگون به هند سفر كرده بود
  .كند ميحكايت ) بابل(النهرين  بينسطوح عالي در مصر و 

ديـگر  ازگيري فرهنگ و تاريخ تفكر اروپا  گرفتن تأثير رياضيات اسلامي در شكل ناديده
گيري، از پيـدايش آن در   بخشيدن به فن اندازه نظم. است جـدي بينش كلاسيـك  هاي  نقص

پيونـددادن   و مصر تا تكاملش از سوي اسكندرانيان و پديدآمدن ابزار مهم محاسبه در هنـد، 
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شناخته شد، جملگـي مرهـون   » جبر«كه با نام عربي  ،مند و منطقي محاسبه آن با زبان سامان
  .دستاوردهاي علمي در تمدن اسلامي است

در اثـر   ،استاد دانشكدة علم و هنرِ واشينگتن اسكوئيرِ دانشگاه نيويورك ،موريس كلاين
 ،بارة تأثير رياضيات ملل گونـاگون در نقش رياضيات در فرهنگ غربارزشمند خود به نام 

  :دارد بر اروپا چنين اظهار مي ،از جمله مسلمانان
تر از  پايينهايي كه بر تمدن كنوني ما تأثيرگذار بودند حد دانش رياضي  يك از تمدن هيچدر 

آوري در  نامدان  رياضيهيچ م  1400م تا  500طوري كه از سال  به ،ميانه نبود   قروناروپاي 
يي كه در اين دوره حاصل شد مديون هنديان ها پيشرفت. عالم مسيحي ظهور نكردسراسر 

دستاوردهاي هنديان را مسلمانان كسـب و بـه اروپاييـان منتقـل     . بود] مسلمانان[و اعراب 
امـا از اواخـر    .تا قرن هفدهم به درون پيكرة دانش رياضي راه نيافـت  ها اما اين ايده. كردند
پيدا  ،پشتوانة اصلي الهيات مسيحي منزلة به ،رفته جاي جدي دلال رفتهميانه عقل و است   قرون
مسبب اين امر جنبش ترجمة متون رياضي از عربي به لاتيني بود كه از پيش از يوناني . كرد

  ).108 :1388كلاين، (به عربي برگردانده شده بود 
لاينقطـع در  به اشتغال خوارزمي به كار رياضـيات بـه صـورت     فهرستالابن النديم در 

او دو كتاب برجسته تأليف كـرد  ). 493 :1366، ابن النديم(كند  ميالحكمة مأمون اشاره  بيت
كه مـتن عربـي آن در    ،ها آنيكي از  ه است؛كه در پيشرفت رياضيات تاكنون اثر قطعي داشت

 عنـوان  بـا دوازدهـم مـيلادي    قرناين اثر در . نام داردحساب الجبر و المقابله دست است، 
)Liber Algebrae et Almucabola ( به لاتين ترجمه شد و به اين ترتيب نام خود را به بخش

هم تأليف كرد كه تنها  حساب الهندبه نام خوارزمي كتاب دومي . مهمي از رياضيات بخشيد
 او در ايـن كتـاب  . در دسـت اسـت  ) Algorithmi de Munero Indorum(ترجمة لاتيني آن 

خوارزمي كوشيد تـا منشـأ    كه اينرغم  به .ه استدستگاه عددشماري هندي را توصيف كرد
بعدي كتاب، نه تنها كتاب   هاي  در ترجمه ،هندي اين دستگاه عددشماري را نشان دهد ولي

هر طرحي كـه   ،تحريفي از خوارزمي، در رو ايناز . بلكه اعداد را هم به مؤلف نسبت دادند
برد به الگوريسم و بعدها به الگـوريتم موسـوم شـد و خـود      ميكار  به روپادر ااين اعداد را 

  ).22 :1385گورگيس، (عددها را هم عدد عربي ناميدند 
 حسـاب ارقـام  ميانـه كتـاب      قـرون رياضي در اروپاي   هاي  ترين و مؤثرترين متن از مهم
پدرش در گمـرك   هنگام مأموريتو است كه در شمال افريقا ) م 1250 -  1170(فيبوناتچي 

در  وي. شـد، آشـنا شـد    كه از سوي معلمان مسـلمان بـه او تعلـيم داده مـي     ،با ارقام هندي
از . هاي محاسباتي آشنايي بيشـتر يافـت   در همين مناطق با انواع دستگاه اش يسفرهاي بعد
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در حدود قرن يازدهم ميلادي ) Gerbert of Auribac(سيلوستر دوم  پاپبا سفر  ،ديگرسوي 
 يافتن در متون رياضي استاديبه منظور  و كه با هدف قرُب با جهان اسلام ،پيرنههاي  وهكبه 

 de astrolabia چون همتعدادي آثار رياضي  دستيابي به از جمله نتايج گوناگوني انجام شد،
 مسـيحي  بغـر در  رياضـي عناصر  سيرار و ثبر آ مسلمانانتأثير  دهندة نشانكه  آمدحاصل 
  .)Gillipsie, 1981: 365-366( است

في الجبـر و  كتاب  )م 930 -  850 /ق 318 -  236(يك نسل بعد، ابوكامل شجاع بن اسلم 
تغيير بعدي حاصل تأثير شرح . بودتر  ولي كاملرا نوشت كه بر اساس كار خوارزمي  المقابله

را ديوفانتوس بود كـه روش او بـراي حـل معـادلات معـين و نـامعين        حساببوزجاني بر 
 يف ـ الفخريدر كتاب  ،ابوبكر كرجي )ميلادي 1009(قمري  400 سپس در. كرد ميمعرفي 

يي حـل  هـا  سه را با روشو دو  ةدرج سه مجهوليِمعادلات نامعين  ،المقابله صناعه الجبر و
ايـن   ،سرانجام). 510 :1385گورگيس، (دهد  ميكه آشكارا تأثير ديوفانتوس را نشان  كند مي

و  شد دوازدهم ميلادي ترجمه قرنرابرت چيستري و ژرار كرمونيايي در به دست مجموعه 
نظـري   يسـبك  ها پيشين در بيان مسئله  هاي  كردن نمونه فيبوناتچي با دنبال ؛به اروپا راه يافت

يش هـا  گيري از جبر حل كـرد و بـراي توجيـه جـواب     را با بهره ها پيش گرفت و مسئله در
هاي  بقاياي سبك ،در ساية اعتبار فيبوناتچي ،حسابكتاب  ،پادر ارو. برهان هندي به كار برد

جايشان را بـه  ميلادي پانزدهم  قرنكاربردي در   هاي  سرانجام متن. اسلامي را هم حفظ كرد  
) م 1494(لوكاپـانچولي   هگزيـد روش جديد   هاي  از نخستين نمونه. تر دادند نظري  ي يها متن

فيبونـاتچي و بـا اقتبـاس از     حسـاب كتـاب    هـاي   بود كه با هـدف تركيـب افكـار و روش   
اگرچـه  ). 511 :1385گـورگيس،  (اقليـدس تـأليف شـد     اصـول نظري آثاري از   هاي  بخش
بـر   هـا، مبتنـي   حـل  هاي جبري مختلـف بـراي راه   در خصوص فرمول ،هاي خوارزمي برهان

مطالعـات   ويآثـار   با اين حـال، ملهم از اصول اقليدس است،  و ها انديشة تساوي مساحت
  ).163 :1381گوتاس، ( را براي هميشه متحول كردرياضي 
تا آغاز با تركيب و تلفيق با علم فيزيك،  ،اين نهضت علمي در زمينة رياضي ،ر تقديره به

  .نظيري در عرصة نورشناسي به غرب مسيحي ارائه كرد آميزة كمرنسانس علمي 
  

  فيزيك 5.2
كه در ساحت دستاوردهاي علمي  ،تحت فلك قمر علمي بسيار مهم در جهان  هاي  از پديده

زمـين   اسلامي حائز اهميت خاصي است و نقشي جدي و تأثيرگذار در زمينة فيزيك مغرب
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مختلف  جهتاين علم دامنة بسيار وسيعي دارد و به . داشته، علم نورشناسي يا المناظر است
ــا علــوم گونــاگوني، چــون رياضــيات، فيزيــك،   شناســي،  روانيــات، شناســي، اله جهــانب

با آغاز نهضت علمـي و ترجمـه در    .شناسي وابسته است زيستو  ،شناسي، پزشكي معرفت
اقليدس  و كه در آثار ارسطو ،از انديشة يوناني دربارة نور و رؤيتاي  جهان اسلام، مجموعه

و بطلميوس سلطة استواري داشت، به زبان عربي ترجمه شد و سنتي بنيـادين در مطالعـات   
برانگيز متفكـران اسـلامي در    تحسينموفقيت . ناسي بين دانشمندان مسلمان پديد آوردنورش

پراكنـده و ناسـازگار     هـاي   تلفيق استادانة آميزش و تركيب اين سنت) نورشناسي(اين زمينه 
  .جامع و واحد بود اي هيوناني به صورت نظري

دربارة ادراك بصري و رؤيت، بين فيلسوفان و متفكـران يونـاني    ،دور  هاي  از گذشته
توجه خـود   ،صورت انحصاري بهتقريباً  ،ارسطو مثلاً. دو نگرش نسبتاً محدود مطرح بود
مـورد   يءكارهاي فيزيكي تماسِ ادراك بصري ميان ش ـورا به طبيعت فيزيكي نور و ساز

 عوامـل  و ،رياضي، كالبدشناسي تحليل و تجزيه و رؤيت و چشم ناظر معطوف داشته بود
كـرد كـه    مـي خصوص استدلال  وي به. فيزيولوژيايي جايگاه مهمي در نظرية او نداشتند

آورد و ملأ بلافاصله ايـن   وجود مي هدر مادة شفاف واسط يا ملأ باي  مرئي استحاله يءش
 ـ«سازد تـا احسـاس    مياستحاله را به چشم ناظر، كه با آن در تماس است، منتقل   »دندي

كه عامل رؤيـت   كه سبب اينمعروف است و به » دخولي«اين نظريه به نظرية . پديد آيد
 ةبرخي مانند اقليدس به مسئل. شود مين نام خوانده ه ايب رسد ميمرئي به چشم  يءشاز 

ي يبه موجب نظرية رؤيت اقليدس پرتـو  ؛نورشناسي صرفاً از جنبة رياضي توجه داشتند
دهد كـه   ميادراك بصـري وقتي رخ  و شود مياز چشم به صورت يك مخروط صـادر 

نظريه پرتوها از برمبناي اين  .كند ميدرون اين مخروط به شيئي مات برخورد   هاي  شعاع
 ياما رؤيت ضلع سوم. نامند مي» صدوري«اين نظريه را رو،  ايناز شوند  ميچشم صادر 

. بـود  هـاي رؤيـت   تشـريح چشـم و فيزيولـوژي انـدام    داشت و آن كالبدشناسـي و   نيز
جالينوس نشان داد كه دركي استوار از مسائل رياضي و عليّ مربـوط بـه نظريـة رؤيـت     

تعيـين  تحليل كالبدشناسي چشـم و   و تجزيهاز راه  را دارد ولي سهم اصلي به اين مبحث
آوردند، ادا كـرد   ميوجود  بهكه در فرايند رؤيت مسير بصري را  ،هاي مختلف اندام نقش

  .)414 :1377ليندبرگ، (
شد، ارائة تلفيقي  ذكرگونه كه پيش از اين  همان ؟اما سهم دانشمندان اسلامي چه بود

معمـار اصـلي ايـن تركيـب و تلفيـق      . پراكنده و متفرق يوناني  هاي  عالمانه از اين نظريه
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حـدود  ( ي نامداردان و فيلسوف طبيع رياضي )Alhazen( هيثم ابوعلي حسن ابن برجسته
  .بود) م 1040 - 965 / ق 430 - 354

جا شايسته است به جايگاه برجسـتة علمـي و دقـايق و ظرايـف كـار نافـذ ايـن         در اين
با يك رشته  ،او نظرية صدوري را كه آننخست . زمين اشاره شود مغربدانشمند مسلمان در 

تابنـاك   ياشـيا كـه  جلـب كـرد   وي توجه را به اين نكته ؛ كلي ويران كرد به ،براهين محكم
بر پاية اين امر كه ماهيـت صـدمه اقتضـاي آن دارد كـه از     و توانند به چشم صدمه بزنند  مي

كـه وقتـي مـا بـه      كرداستدلال  در ادامه،. چالش كشيد نطرية صدوري را به خارج وارد آيد
باشد كه همة فضا را تـا  اي  نگريم چگونه امكان دارد كه چشم منبع صدور ماده ميها  آسمان

رد كـرد، بـه    گونـه  ايـن نظرية صدوري را  كه آنهيثم پس از  ابن. فلك ستارگان ثابت پر كند
وي در اين نظريـة جديـد، بـا    . روايت جديدي از نظرية دخولي پرداخت و از آن دفاع كرد

ي از سـو  .رياضـي بـاز كـرد    مندانةاتخاذ نظرية مخروطي صدوريان، راه را براي ورود قدرت
از مزايـاي هـر دو نظريـه    اي  نحـو شايسـته   بـه با تلفيق عنصر فيزيكيِ نظرية دخولي،  ،ديگر

 از ابـداعات  ،با اخذ مفهوم جديـدي از تشعشـع   هيثم ابن. شدمند  بهره) صدوري و دخولي(
از سوي  هيثم ابن از شكه تا پي) م 866 / ق 252 د(ابويعقوب اسحق كندي  فيلسوف مسلمان

بـا   و در ادامـه  ،نشـده بـود  ) تشعشـع (در اين زمينه توجهي به نقش آن  يك از محققان هيچ
 اي هنظري ـ ،كالبدشناسي و فيزيولوژياييِ سنت جالينوس بر نظرية خويش  هاي  افزودن انديشه

و  ،گانة رياضي، فيزيكي گوي معيارهاي سه كه پاسخ كردواحد و جامع دربارة رؤيت عرضه 
  .)414 :1377ليندبرگ،  ؛704 :1383 ،سارتون(كالبدشناسي بود 

در اواخر قرن دوازدهم يا اوايـل قـرن    كه آنپس از  ،هيثم ابن) نورشناسي( مناظرالكتاب 
كتاب  با اين حال،. سيزدهم به لاتين ترجمه شد، تأثيري شديد بر نورشناسي غربي گذاشت

 .دسترس بودها پيش در  افلاطون از مدت تيمائوس ؛تنها منبع و سرچشمة تأثير نبود مناظرال
 يپديدآمدن سـنت  اي نيز براي هانگيز بود بلكه را مطرح كردهموضوع رؤيت  تنهانه  تيمائوس

و  ،آثـار اقليـدس، بطلميـوس   . بـود  وجود آورده بهاساسي در انديشة نورشناسي نوافلاطوني 
 يترجمـه گشـت، اميـد رهيـافت     ميلادي كه در نيمة دوم قرن دوازدهم ،كندي در نورشناسي

ابن هيثم در دسترس قـرار نگرفتـه    مناظرالكه هنوز كتاب  هنگامي به ،نورشناسي رياضي به
 با قاطعيت نشان دادند كهارسطو، ابن سينا، و ابن رشد   هاي  نوشته. ها زنده كرد در دل را بود،

را شناسـي   روانفيزيكـي و  عوامل صرفاً مسائل رياضي بلكه نه مسائل واقعي در نورشناسي 
محتوا و  ،از جمله اثر كوچكي از حنين بن اسحاق ،منابع گوناگون ديگر شوند؛ مينيز شامل 
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دانشـمندان  . مفاد تشريحي و وظايف الاعضايي سنت جالينوسي را به غرب منتقل سـاختند 
انگيز از  شگفتاي  علم، ناگهان خويشتن را در پيكره  هاي  مانند بسياري ديگر از زمينه ،غربي

ساده و آسان نبود بلكـه پيچيـده و   نه تنها از دانش كه اي  تند، پيكرهدانش جديد مستغرق ياف
كـه دانشـمندان   اي  مسـئله . ونقيض بود متغاير و ضد  هاي  و گرايش ها مغلق و حاوي انديشه

و از سر نو پرداختنِ اين ميراث فكري  ،ساختن هماهنگ ،دادن غربي با آن مواجه بودند آشتي
  .و منسجم از طبيعت بود ،پيوسته ،حدوااي  بخش به صورت فلسفه حيرت

را ردي ودو دانشـمند ممتـاز آكسـف    آغاز كردنداز نخستين كساني كه چنين كوششي را 
ــرد مــي ــام ب ــوان ن ــرت گروستســت ت و  1220ي هــا ســالدر ) Robert Grosseteste(؛ راب

گروستسـت   .مـيلادي  1260ي هـا  سـال در ) Roger Bacon(و راجـر بـيكن    ميلادي  1230
كـه در بـالا از    ،به علت اطلاع ناقص از منابع و مĤخذ نورشناسـي ) م 1253 -  1168حدود (
الهـامي   يآثـار  منزلـة  بـه نورشناسـي او عمـدتاً     هاي  ياد شد، دستش بسته بود و نوشته ها آن

بـا   ،بـود كـه  ) م 1292حـدود    -  1220حـدود  (اين راجر بيكن با اين حال، . ارزشمند است
داشتن بر ادبيـات نورشناسـي يونـاني     با مزيت احاطة كامل وگرفتن از آثار گروستست  الهام

  .ميانه، مسير آيندة علم نورشناسي را معين ساخت   قرونخصوص آثار اسلامي  قديم و به
هيثم پرداخته بود، دنبـال كـرد و    صورتي كه ابن به ،بيكن طرح وسيع نظرية نورشناسي را

تـأثير   وي سخت تحـت . با تمام جزئيات آن پذيرفترا هيثم دربارة رؤيت  نظرية دخولي ابن
 ،هيثم از نور و رؤيـت قـرار گرفـت و در آثـار خـود      آميز رياضي ابن وتحليل موفقيت تجزيه

، امـا بـيكن  . هاي آينده منتقـل سـاخت   نحوي مؤثر، اميدبخشيِ رهيافت رياضي را به نسل به
اد يافته بود كـه همـة نويسـندگان قـديمي يونـاني و      اعتق ،مانند بسياري از مردان نسل خود

خود را متعهد آن ساخت كه نشان دهد  ،بنابراين ؛اند ديگر توافق بنيادي داشته اسلامي با يك
اند داراي يك ذهـن و يـك فكـر     كساني كه دربارة نور و رؤيت نوشته) يا تقريباً همة(همة 
چـون   هـم  ،متبـاين  يبايست تعاليم گروه ـ ميآن بود كه وي اي  معناي چنين عقيده. اند بوده

. ده ـد  آشتي ا همبرا دربارة نورشناسي  ،هيثم، و دانشمندان نوافلاطوني ابنارسطو، اقليدس، 
تنها كسي نبود كه در نيمة دوم قرن سيزدهم به مسائل اما  اين كار را با مهارت دنبال كرد وي

او و دو تـن از معاصـران   فـراوان  در نتيجة تـأثير و نفـوذ    با اين حال، ؛نورشناسي پرداخت
 ييك انگليسي از فرقـة فرانسيسـي و دانشـمند    ،)م 1292حدود  د(جان پچام  ،ترش جوان

نورشناسـي    هاي  نظريه ،كه به دربار پاپ وابسته بود) م 1281پس از د (لهستاني به نام ويتلو 
بـه صـورت    وي،الاعضـايي   وظـايف  ،رياضي ـ ابن هيثم، از جمله رهيافت تركيبي فيزيكي
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در فلسـفة طبيعـي قـرن    نور و رؤيت   هاي  نظريه كه هنگامي .تثبيت شدانديشة مسلط غربي 
تقريباً  ،گشت ميشناسي مطرح  معرفتهاي  اغلب در بحث كه ناچن ،شد ميمطرح  چهاردهم

 1600يوهانس كپلر در سال كه  زماني .هيثم و بيكن را بر پيشاني داشت ابنهميشه مهر سنت 
هايي كه سرانجام منجر به ابداع نظريـة   كوشش ،شروع به انديشيدن دربارة نظرية رؤيت كرد

كه بيكن، پچام، و ويتلو رهـا كـرده    دنبال كرد ييجا آنمسئله را از  ،او شداي  هيتصوير شبك
  .)489 ،422 :1377ليندبرگ، (بودند 
ديگـر  از تـر آن،   سـي هند  هـاي   خصـوص جنبـه   ههر تقدير، نورشناسي يا علم مناظر، ب به

ميانه و آغـاز دوران    قرونرا ميان اي  العـاده و تأثير فوق ،تـداوم ،علومي است كه پيوستـگي
يعني اين (اي  گونه كه اشاره شد، نظرية كپلر دربارة تصوير شبكيه همان. سازد ميجديد برملا 

) افتد علـت رؤيـت اسـت    ميدعوي كه تصوير معكوسي كه روي زمينة بينايي در ته چشم 
اما از ايـن امـر   . دستاورد و موفقيتي درخشان و نوآوري مهمي در نظرية رؤيت و بينايي بود

زيـرا آن   ،يك نظرية انقلابـي بـوده اسـت   اي  توان نتيجه گرفت كه نظرية تصوير شبكيه نمي
ي علم  هاي  كهن بود و تماماً در چهارچوب مفهومي و تصوري سنتاي  نظريه جواب مسئله

يك از اصول اساسـي نورشناسـي رد    ميانه پرداخته شد و در تحصيل آن هيچ   قروناسلامي 
  .كپلر به چنان موفقيتي نايل آمد بود كه گرفتن آن اصول نشد، بلكه با جدي

  المناظر انتقال و تأثير 1.5.2
فـي المرايـا    مقالهو  المناظرفقط  ،هيثم ابناز ميان همة آثار نورشناختي  ،دانيم ميكه جا  آنتا 

در قرون وسطي به لاتين ترجمه شده و مترجم رسالة اخيـر شـايد گـرارد     المحرقه بالقطوع
 در قرن پـنجم  شدن نوشتهپس از  ،المناظرشايان توجه است كه كتاب . كرمونايي بوده است

الدين فارسـي   كمال كه ايندر عالم اسلام به فراموشي سپرده شد تا  )يلاديم يازدهم(قمري 
 بر شرح عظيم و نقادانة خود )ميلاديچهاردهم  (قمري  در آغاز قرن هشتم ،ند ايرانيدانشم
  .الدين شيرازي نوشت را به توصية استادش قطبـ  المناظر  تنقيح ـ المناظركتاب 
 كـه  را، آن لاتـين  ترجمة و بود كرده آغاز اي تازه زندگي غرب در المناظر ميان اين در

De Aspectibus  ياPerspectiva      نام داشت و در اواخر قرن دوازدهم يـا اوايـل قـرن سـيزدهم
از ميـان  . كردنـد خواندند و با شور و شوق در آن تحقيـق مـي  ميلادي انجام شده بود، بسيار مي

تـرين  اسـت، كهـن   نسخهشدة اين ترجمه، كه تعدادشان بالغ بر نوزده   خطي شناخته  هاي  نسخه
اما معلوم نيست كه چـه كسـي و در كجـا ايـن كتـاب را       ،سيزدهم ميلادي است قرن به متعلق

 م و در 1572سـال   در) Frederick Risner(متن لاتـين را فردريـك ريزنـر    . ترجمه كرده است
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ــوان   ــا عن ــابي ب ــناختي كت ــة نورش ــه  ،)Opticae thesaurus( گنجين ــاظرك ) Perspectiva( من
كـه نويسـندة    لاتينـي   هاي  متن ريزنر و نسخه. نتشر كردويتلو را هم دربرداشت، م) نورشناخت(

حجـم آن در   كهند هستفاقد سه فصل نخست از مقالة اول  گياين مقاله بررسي كرده است هم
  .كلمه دارد 130صفحه است و هر صفحه حدود  132فاتح بالغ بر  كتابخانة 3212 شمارة نسخة

الفظي و معايـب و محاسـن ايـن     تتحاست اي  در مجموع ترجمه المناظرترجمة لاتين 
در بسياري از موارد به نقل معني متن عربي اكتفـا   ،با اين حال. استنوع ترجمه را با هم دار
ارزيابي كامـل و درسـتي از ايـن     كه آنبراي . از قلم انداخته است كلاًكرده و گاه عباراتي را 
با ايـن   .خطي آن انجام بگيرد  هاي  جامع و انتقادي در همة نسخه يترجمه بشود بايد تحقيق

هيثم تا اندازة زيادي به  ابنشك نيست كه از طريق اين ترجمة لاتين جان كلام نظرية  همه،
روجر بـيكن پـر    مناظر. دست فيلسوفان قرون وسطي و رنسانس و قرن هفدهم اروپا رسيد

و پچـام  ) Auctor Perspectivae(» المناظرمؤلف «يا ) Alhazen(» الهازن«است از اشاراتي به 
محققان بارها . هيثم نوشته است ابن المناظرصورت تلخيصي از  بهخود را  نورشناسي عمومي

ند كه ويتلو در نورشناسي در ده كتاب خود سخت مديون هفت كتاب ابن هيثم ا هاشاره كرد
اسـت،  دسـت داده   بـه كه ريزنر در چاپ خـود از ايـن دو كتـاب     ،است و ارجاعات متقابل

دين واقعي ويتلو به ابن هيـثم و سـهم خـود او     ،با اين حال .كافي بر اين امر استاي  قرينه
  .هنوز كاملاً تعيين نشده است

شـواهدي   ؛شود نميهيثم به آثار اين نويسندگان قرن سيزدهمي منحصر  ابن المناظرتأثير 
 ـ خوانـده  مـي در دست است كه فيلسوفان قرن چهاردهم ميلادي اين كتاب را مستقيماً  د و ان

چاپ ريزنر باعث . به ايتاليايي ترجمه كرده بوده است دوراندر همان را   آنلورنزو جيبرتي 
، )Beeckman(، بـيكمن  )Snell(داناني چون كپلر، اسـنل   شد كه اين كتاب در اختيار رياضي

در واقع در قرون شانزدهم و هفـدهم مـيلادي   . و دكارت قرار گيرد ،)Harriot(فرما، هاريو 
  ).148 :1365، يليسپيگ(خوبي شناخته شد  هب المناظربود كه ماهيت رياضي 

  
  گيري نتيجه. 3

در رنسانس علمـي   ها آناسلامي و نفوذ و تأثير   هاي  بررسي دامنة تداوم عناصر علمي سنت
بديهي است وسـعت و گسـترة   . گنجد نميزمين در يك مقاله و حتي چند كتاب هم  مغرب

موضـوعِ   و شـد هـا اشـاره    كه در اين مقالـه بـدان  نيست علوم اسلامي محدود به عناصري 
 ،بنابراين .شود ميعلم ديگر را نيز شامل  ها و ده ،شناسي حركت، فلسفه و فلسفة طبيعي، گياه
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انديشـة   دربـارة بحث مثلاً كند؛  ميرا از حدود متعارف آن دور  جا مقاله در اين ها آنآوردن 
اگرچـه  . بسيار مهم در تاريخ علم اسلامي است يمركزي خود فصل خورشيدمركزي و  زمين

...  و ،الدين شيرازي، عمر كاتبي، بطروجي قطبچون خواجه نصير، اي  انديشمندان برجسته
ولـي   ؛مجدداً به نظـام بطلميوسـي بازگشـتند    مركزي پيش رفتند اما خورشيدتا آستانة نظرية 

  .همين شهامت آنان در آن مقطع خاص قابل تقدير است
رغم حفـظ برخـي اصـول نجـوم      به ،نجوم كپرنيكي ،از اواخر سدة شانزدهم ،رحاله به

ي هـا  و نيـز موفقيـت  دربارة گردش افـلاك  عنوان  بااي  بطلميوسي، با آفرينش اثر برجسته
بلژيكـي كـه بـه سـاختار بـدن       يپزشك ،)Vesalius(ة وساليوس بخش و اثر برجست حيرت
ي ديـدگاه  ؛بينش و نگاه نويني را در تفكر به عالم و آدم مطرح ساخت ،پرداخت ميانسان 

شانزدهم و  قرن علم نوينكه  دوراني ؛داد ميآغاز تحول عظيم علمي در جهان را نويد  كه
كلـي جديـد و نـو بـود،      به  شناسي روشمابعدالطبيعي و   هاي  در برخي از جنبهكه  ،هفدهم
عالمانه  ،ويژه علوم اسلامي را هو ب ،ميانه   قرونشماري از دستاوردهاي علمي  بي  هاي  بخش

چهـارچوب و بافـت جديـد،     هدف سازگاري با با ،تئتغييراتي در شكل و هياعمال با و 
  .جزء خود كرد

اشتغال دارنـد،   ها ميانة اروپا و به تاريخ علم اين سده   قروننگاراني كه به  تاريخاز  عضيب
بيد  ،، ايزيدور اشبيليسورودكاسي، وئتيوسبمعمولاً به برخي از انديشمندان آن دوران مانند 

آنـان نتيجـه بگيرنـد كـه عصـر        هاي  كنند تا از آموزه ميمسلكان آنان اشاره  همو نيز  ،محترم
و  گـاه آنـان هـيچ جاي  . به جريان تاريخ و علم و فرهنگ اروپا پيوسته اسـت باستان مستقيماً 

 ،قائل نيستند، در حالي كه غـرب لاتـين   ،خصوص تمدن اسلامي به ،ميانه   قرونسهمي براي 
انتقـالِ   صـرف  ،استادانه يفرايند طي ،مساعي خود را ،بر اثر تماس و ارتباط با جهان اسلام

  .كرداي علم اسلامي و دستاورده ها  پرداخته ساخته
در همـة   )يلاديهشتم تا سـيزدهم م ـ (قمري  دوم تا هفتم قرنحداقل از  ،تمدن اسلامي

دانشـمندان مسـلمان و   . عملاً رهبري دنياي آن روزگار را بر عهده داشـت  يعلم  هاي  زمينه
همكاران انديشمند غير مسلمان آنان، در كنار هم، نخستين جامعة حقيقـي و واقعـي علمـي    

المللي را تأسيس كردند كه پس از هزار سال سراسر مستملكات اسكندر در آسيا، شمال  بين
حال چرا اين امر از ديد برخي از مورخان علم مغفول . گرفت و تمام اسپانيا را دربرمي ،افريقا
نظري آنان است، ولي عمدتاً بـه دليـل    ه است؟ بخشي از آن متأسفانه ناشي از تنگشدواقع 

علمي اسـلامي اسـت كـه تـاكنون مـورد        هاي  نسخ خطي بسيار اندكي از متن انتشار آثار و
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پيشگامي آنـان در   گونه اين. تر به متون كلاسيك توجه شده است بررسي قرار نگرفته و بيش
  .)157 :1387مك كليلن، (ظهور رنسانس علمي اروپا به دست فراموشي سپرده شده است 

م تقاضا دارم تا به اين نكته عنايت داشته باشيم كه كنم و با كمال احترا ميسخن را كوتاه 
را بررسي كنيم، درستي چگونگي رنسانس علمي و ظهور علم جديد  بهاگر عزم آن داريم كه 

 دوران قبل بود كه، با تمام فراز شايسته است به درك و فهم اين نكته توجه داشته باشيم كه
تـوانيم بـه آن    نمـي پـس  . د را شـكل داد يش، دوران بعها انديش جزماشتباهات و و  و فرود

  .ندهيمبه آن اعتنا باشيم و بهاي لازم را  بي
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